
 هْواى قاضی

هزدی بِ عٌَاى یک هْواى عادی ، بز علی)ع( ٍارد شذ. رٍسّا در خاًِ آى حضزت هْواى بَد ، اها اٍ یک 

هْواى عادی ًبَد. چیشی در دل داشت کِ ابتذا اظْار ًوی کزد. حقیقت ایي بَد کِ ایي هزد ، اختلاف دعَایی 

ٍ هٌتظز بَد طزف حاضز شَد ، ٍ دعَا در هحضز علی )ع( طزح گزدد. تا رٍسی خَدش با شخص دیگزی داشت 

 پزدُ بزداشت ٍ هَضَع اختلاف ٍ هحاکوِ را عٌَاى کزد.

 : فزهَد( ع) علی     

 « ّستی؟ دعَا طزف فعلا تَ پس»-     

 «.اهیزالوَهٌیي یا بلی»-     

َاًن اس تَ ، بِ عٌَاى هْواى ، پذیزایی کٌن ، سیزا پیاهبز ت ًوی دیگز اهزٍس اس ، خَاّن هی هعذرت خیلی-      

 اکزم فزهَدُ است : 

 ّز اًکِ هگز ، کٌذ ضیافت را هتخاصویي اس یکی ًذارد حق قاضی ، است هطزح قاضی ًشد دعَایی ّزگاُ»       

 «.باشٌذ حاضز هْواًی در ّن با طزف دٍ

 


